
دربارۀحضرتشيرازيحافظشيوايغزل

 ارواحنافداهالزّمانصاحب

وصفغزلاين در الزّمانصاحبحضرترا
،وخوديادكردهوانتظاروي،وازغيبتسروده

ازمشتاقان ؛استنمودهمعرّفيوشيفتگانشرا
،دلنشين،واشاراتنمكينعباراتباچهوليكن

بيكهواستعاراتيوكنايات اختياربرزبانحقّاً
:استالغيباولسانميشودكهجاريانسان

(1)وَالْمَثاليوَجاوَبَتِالْمَثانيسَلامُاللَهِماكَرَّاللَيالي
(2وَدارٍبِاللِوَيفَوْقَالرِّمالِ)عَلَيْهاالاراكِوَمَنواديعَلي

(3)وَأدْعوبِالتَّواتُرِوَالتَّواليجهانمغريباندعاگوي  
(4)لايزاليلطفبهدارشنگهروآردخداراكههرمنزلبه           

(5)حاليآشفتهاستجمعيّتهمهدرزنجيرزلفشكهدلايمنال
جلاليبادصدسالعمرتكهديگرافزودصدجمالزخَطّت

(6)



(7)زيانِمايۀجانيّومالياستسهلورنهباشيبايدكهتومي
(8)كشدخطّهِلاليگِردمَهكهبادنآفريقدرتنقّاشبدان

(9كُلِّحالِ)فيوَذِكْرُكَمونِسيكُلِّحينٍفيفَحُبُّكَراحَتي
(11)توخاليمبادازشورسودايتاقيامتمندلسويداي

(11)رِندلااُباليبدناممنتوشاهيچونوصالجايابمك
چيستراغرضحافظخداداندكه

سُؤاليمِنوَعِلْمُاللَهِحَسْبي

استغزلدرآنهمبيتگويد:اينودرتعليقه
باشد:وگوياازخواجه

نَطَقَمَتَيشِعْريأموتُصَبابَةًيالَيْتَ
(13الْبَشيرُعَنِالْوِصالِ)

بيت دوّماوّلدر سلامميو بادگويد: خدا
يكيتاوقتيكهوهميشهپيوسته پسشبهامرتّباً

وغروبروند،وطلوعآيندوميميازديگري
آمدنپياپيموجب زمينآنهاستدر تا و،



 و ستارگانماهخورشيد تااستباقيو و ،
صدايۀتارهاووسهدوصدايههايرشتهوقتيكه
نوازندوهاوسازهاميچنگهاوآهنگهاينغمه

تابقدرت توانشانو داشتنبرايو اينبلند
باقي مثانياستسرود صداهايمعنيبه)زيرا

هد،ومَثاليدميتاروچنگكهاستايدوباره
أصل سهصداهاييعنياستبودهمَثالِثدر

كهاراكشود.(برواديميازآنهاشنيدهكهباره
سرزميناستحجّتحضرتمنزلگاه )زيرا
استسرزميناراك فقطكهحجاز آنجا در

آناراكدرخت بر و دارد.( كسيكهوجود
وبرخانهسكونتزمينبرفرازآن كهايدارد



قسمت آننهائيدر بنابالايدر شنها و رَمْلها
.استشده
بيتسپس دعاگويسوّمدر غريبانميگويد:
دعاميمنسرهم،وبطورتواتروپشتجهانم
هستمكنم دعاگو كهو روشن؛ آناستباز :

ظهورائيوتنهغربتازشدّتكهجهانيغريب
.نيستكسيحجّتكندغيرازحضرتنمي

بيت در كهميچهارمو او ثابتيرساند: محلّ
الاراكوازواديازمكّهاصلشنداردـگرچه

عالماست در دائماً و گردشـ اياستدر ،
مهربان درخواستخداوند تو بانمايممياز تا

واردكهدرهرمنزلياوراخودتدائميلطف



آنمي در و نگهداريميمسكنشود گزيند
.كني

او!درفراقدلگويد:ايميپنجمودربيت
وچهرهاستدرغيبتگرچه،چراكهمكنناله

رخساره نماياندناشو از دارد،ميمخفيرا
گيسوانوليكن زلفبواسطۀ كهسياهو ـ او

ميحالانـآشفتهاستوغيبتازهجرانيهكنا
كسب بهجمعيّتتوانند و نائلكنند مقصود

آيند.
رشدوبروزكهگويد:اينكميششمودربيت

،خداوندعمرتواستيافتهدرتوفزونيجمال
طويل حوادثرا گزند از و مصونگرداند
بدارد.



بيت در والايتوئيگويد:ميهفتمو وليّ
؛واستبرتوقائمومكانكونقوامكهولايت

مقرون و قرار بر بايد صحّتبهتو و وبقاء
،ومخروطيدررأس،چراكهباشيبودهآرامش

حكومتبرهمۀماسوي ودربرابراينداري' .
زيانهاي وارزشمند، وضررهايجانيامرمهمّ

چهمالي بهفراوانهمهر بهمنباشد، يا و
نيستجهانيان مهمّ وسهلخيليبلكهبرسد،
.استآسان

بيت در آفرينميهشتمو دستگويد: بر
كهقدرت اينپروردگار در قرنيچندينتورا

بهكه حفظگذشتهحالتا نگهداري، نمودهو
برفرازبرگردماهكهقدرتنقّاش؛هماناست



ماهكشدتامردمميهلالشكلبهخطّيآسمان
موجودكرۀماهشكّتمامبدونراببينند،باآنكه

كسياست امّا نمي، غيبتآنرا در و وبيند،
بهكرۀآسمانيازاينگذارد،وفقطميپنهاني

هلالي كهبطورياستنمايانقدر كسياگر
برهلالي،فقطنيستايپنداردكرهنظركندمي

موجوداستهمزمان.امامموجوداستآسمان
بيندوآنرانمي،امّاكسيكرۀتامّوتمامهمچون
ازهلاليقدرضخامتبهكندوفقطنميادراك

جهان در او استآثار مردممشهود آنو از
بايدظهوركندوازپردۀ،وليگردندميمنتفع

چهاردهمشببَدْروماهآيدوچونخفابرون
رامنوّركند.نوردهدوهمۀجهان



طورمعنيرااينبيتكنيد:اگراينتوجّهخوب
ازكردنشود؟!تعريفميچهآن،معنينكنيم
هلاليپنهانيبهآسمانيماه وخطّ درشبهاي،

مدحيچهكشيدنبرگردآنآنطلوعنخستين
؟!استرامتضمّن

فرضراسيماوچهرۀمحبوبواگرمرادازماه
بركهبدانيممحاسنشراهموخطّهلاليكنيم

آنكهاستروئيدهگردآن با آناستعارهاين، با
قرص اختفايآسمانماهاستعارۀ درآنو

هلالينخستينهايشب بمقدار نمايانكهجز
استاست مفاد دو نيزاستعارهاينمعذلك،

حضرتمنافاتي وجود ندارد؛الزّمانصاحببا
آن خارجكهانسانيزيرا صورتِدر گرد بر



توصيفاستروئيدهمحاسنماهشچون با ،
ولايتغربت سروريو پادشاهيو سائرو و

اينكهاوصافي ازاستآمدهغزلدر غير ،
تواندمرادومقصودباشد.نميآنحضرت
باتوسروپيوستهگويد:منمينهمودربيت
استمندلراحتكهتوست.محبّتكاردارم

حال هر توستدر ذكر و استمنأنيسكه،
.ومدامبطورپيوسته

حافظدرسائرغزلهايمضموننظيراينگرچه
است راجعموجود آنها ذاتبهو أقدسخود
تعالي وليكناستحقّ اين، قرينۀبهغزلدر
ابيات حضرتسائر از تواندنميحجّتغير



پسبوده ذِكْرُكَوحُبُّكَضميرمخاطبباشد.
.اوستبهراجع
دردعاكهاستدهممفادبيتطريقهمينوبه
قلبمي دريچۀ خونكهمنگويد: از مملوّ

پيوستهاستمنبخشحيات و درخونآن،
حركتجنبش ضربانو خروشو ،استو
معاملههيچگاه داشتناز كار و سر تلاشو و
رضايمحبّتآوردنبدستبراي خاليو تو

نباشد.
بيت در شاهبمخاطيازدهمو را وخود ،

رِندوگدايخودش واستخواندهلااُباليرا ؛
پستاينوصال زبوندرجۀ آنو با باشاهرا
تقويعظمت ،وطهارتعصمتودارايوبا



معلومهمبيت.درايناستشمارآوردهبعيدبه
مرادويكهاست : توشاهيچون»از غيرآن«

باشد.نميكلّيّۀإلهيّهولايتصاحب
بيت در واضحروشنخيليدوازدهمو ازو

،پردهبطوررمزواشارهفوقوتخاطبسخنان
وكنايهاشارههمهگفتم:اينهاكهداردكهبرمي

استعاره كهو بود رمز ؛بگويمميخواهمچهو
توانستمييانمخواستمنمينبودومنصراحت

أقدسآن چنانكهوجود بايدوشايدمعرّفيرا
عشقكنم و برايسوزان، را وخود لقاء

و؛امّاخداوندعليمآورمغزلدرقالبديدارش
،واستمرادبودهچهمندردلخبيرميداندكه



بخواهممنكهوسؤاليميكندازكلاماوكفايت
.آورمنآنرابرزبا
وعشقازشدّتميگويد:منإلحاقيودربيت

مرد،ودرانتظارفرجخواهموَجْدبالاخرهآتش
جان ماننديعقوبخواهماو و فراقسپرد؛ در
بردرپيوستهشدوچشممكورخواهميوسف
بشارتموقعچهكهاست لقاءوصالبشير، از

غربتدرچاهشتۀبيابانيگمگميدهد؛ويوسف
افتاده غريبدر سرگشته، تنها، مراو متحيّر و
فرجبشارت با و ميدهد، لقايديدار و اواو
چونچشمانم و ميگردد، قبرمردهبينا از
حياتميگردمزندهبرخاسته نوينو

(1).يابممي
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